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A survey on Plato’s theory, in Islamic education and 
training based on the Quranic verses and Hadiths with an 
emphasis on Ayatullah Moṭahhari’s viewpoint

Since the Holy Qur’an is a book for the guidance 
of all human beings in all period of times and the 
most important and major part of the teachings of 
the Prophet of Islam- like other divine Prophets - 

includes educational and moral issues to educate mankind and 
bring them to ultimate felicity and perfection, so the Islamic 
verses and traditions include the educational and moral system 
to bring human prosperity.
Plato is a philosopher who has presented an educational theory 
based on his philosophical ideas, some of his philosophical ideas 
have been accepted by Muslim philosophers. Also, he has some 
commonalities on the subject of training Ayatullah Muṭahhari 
who has taken his theories from religious teachings.
According to this research and based on Plato’s opinion, finding 
knowledge which is the prelude to action and being educable 
in childhood, he believes that education includes the individual 
and social spheres and following virtue leads to felicity, while 
based on Islamic verses and Hadiths in the field of education 
and training, Plato’s theory includes some shortcomings such 
as the absence of levels of spiritual journey in Plato’s view, 
not considering meditation and self-calculation, not paying 
attention to the discussion of motivation, intention, and sincerity 
in action, etc.
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کامران اویسی
دانشـــیار گـــروه معـــارف قـــرآن و حدیـــث 

دانشـــگاه معـــارف اســـامی

ــرای هدایــت همــه‌ی انســان‌ها  ازآنجاکــه قــرآن کریــم کتابــی ب
در تمــام دوران‌هاســت و بخــش مهــم و عمــده‌ی تعالیــم پیامــر 
اســام -هماننــد ســایر انبیــای الهــی- نیــز شــامل مباحــث تربیتی 
و اخلاقــی اســت کــه هدفــش تربیــت و تعالــی انســان و رســاندن او بــه ســعادت و 
کــال نهایــی بــوده اســت؛ بنابرایــن، آیــات و روایــات اســامی دربردارنــده‌ی نظــام 
ــه ســعادت برســاند. افلاطــون  ــرای اینکــه انســان را ب تربیتــی و اخلاقــی اســت ب
فیلســوفی اســت که بر اســاس آرای فلســفی خویــش، نظریــه‌ای تربیتی ارائــه داده 
اســت و برخــی آرای فلســفی او را فیلســوفان مســلمان پذیرفته‌انــد و همچنیــن 
ــا اســتاد مطهــری دارد کــه نظریــه‌ی خــود را از  اشــراکاتی در مباحــث تربیتــی ب
متــون دینــی گرفتــه اســت. بــر اســاس ایــن پژوهــش، افلاطــون قائــل بــه معرفــت 
پیــدا کــردن )کــه مقدمــه‌ای بــرای عمــل اســت( و تربیت‌پذیــر بــودن در ســنین 
ــا  ــرد و ب ــی را در برمی‌گی ــردی و اجتماع ــوزه‌ی ف ــت ح ــه تربی ــت ک ــی اس کودک
ــات و  ــاس آی ــر اس ــه ب ــود؛ درحالی‌ک ــعادت حاصــل می‌ش ــت، س ــروی از فضیل پی
روایــات اســامی در زمینــه‌ی تعلیــم و تربیــت، نظریــه‌ی افلاطــون کاســتی‌هایی 
ماننــد نبــودن مراتــب ســیر و ســلوک در دیــدگاه وی، در نظــر نگرفــن مراقبــه و 
محاســبه‌ی نفــس، بی‌توجهــی بــه بحــث انگیــزه و نیــت و اخــاص در عمــل و... 

دارد.

واژگان کلیدی: 
تعلیم و تربیت اسلامی، حدیث، 

سعادت، قرآن، مُثلُ افلاطونی، 
معرفت، مطهری.
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1. بیان مسئله
ــه از وحــی  ــا برگرفت ــور اندیشــه‌ی اوســت، منشــأ ایــن اندیشــه و معرفــت ی ــار آدمــی تبل ازآنجاکــه رفت
پیامــران و یــا تجربــه‌ی بــری یــا برآمــده از منبعــی مخالــف وحــی و تجربــه‌ای ماننــد الحــاد و لجاجــت یــا 
برآمــده از خواهش‌هــای سرکــش نفســانی اســت. فلســفه‌پژوهان نیــز بــه فراخــور منشــأ معرفــت فلســفی 
ــد  ــر می‌توان ــوم دیگ ــد عل ــفی همانن ــه‌ی فلس ــن، نظری ــتند؛ بنابرای ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــش، از ای خوی
همان‌قــدر کــه خطاپذیــر اســت، وحی‌نمــا هــم باشــد؛ زیــرا بعیــد نیســت کــه در صــورت اثبــات انطبــاق آن 
بــا قــرآن و حدیــث، درســتی آن دیــدگاه فلســفی نیــز اثبــات شــود یــا به‌عنــوان قرینــه‌ای بــر صحــت شرعــی 
آن نظریــه محســوب گــردد؛ زیــرا در روایاتــی نیــز بنــا بــر برهــان خلــف، بــر ایــن نظــر اذعــان شــده اســت که 

هــر معرفــت علمــیِ صحیحــی ریشــه‌ی وحیانــی و دینــی دارد )کلینــی، 1429، ج 2، ص 329(.
از سـوی دیگـر، بررسـی معرفت‌شناسـی مباحـث تعلیـم و تربیـت، بـه معنـای وجـود داشتن یـا نداشتن 
واقعیتـی ورای ذهـن انسـان، مهـم اسـت؛ مثلاً ایدئالیسـت‌ها واقعیت‌های جهـان را صرفاً تصوراتـی می‌دانند. 
آنـان در امـر تعلیـم و تربیـت نیـز بـه تصورات ذهنـی اکتفا می‌کننـد و یا رئالیسـت‌ها که با واقعیت دانستن 

امـور خارجـی، آن‌هـا را در تعلیـم و تربیت مؤثـر می‌داننـد )شریعتمـداری، 1367، ص 114(.
حــال، پژوهــش حــاضر بــا عرضــه بــه قــرآن و حدیــث و بــا تأکید بــر آرای اســتاد مطهری، پژوهشــی اســت 
کــه از حیــث پرداخــت بــه بعُــد معنــوی انســان، ارتباطــی توأمــان میــان ســه دانــش فلســفه، تعلیــم و تربیــت 
و معــارف قــرآن و حدیــث نمایــان می‌ســازد. برخــی از محققــان معــاصر بــه ایــن رابطــه اذعــان کرده‌انــد کــه 
رابطــه‌ی علــوم دینــی بــا بعُــد معنــوی و انســانی بــر، نزدیک‌تــر از رابطــه‌ی علــوم طبیعــی اســت. علــوم 
طبیعــی هــم بــه کمــک علــوم دینــی بــا بعُــد معنــوی انســان ارتبــاط پیــدا می‌کنــد. نمــود ایــن رابطــه بیــش از 
همــه در خداشناســی و ســپس در روان‌شناســی فلســفی و فلســفه‌ی اخــاق متجلــی می‌شــود؛ زیــرا فلســفه‌ی 
الهــی اســت کــه انســان را بــا خــدا آشــنا می‌کنــد؛ درنتیجــه، علم‌النفــس فلســفی شــناخت روح و صفــات و 
ویژگی‌هــای آن را میــر می‌ســازد )مصبــاح یــزدی،1389، ج 1، ص 74(؛ بــه همیــن ســبب، ضروری به‌نظــر 
آمــد تــا بــه بررســی نظریــه‌ی افلاطــون پرداختــه شــود کــه موردتوجــه برخــی از فیلســوفان مســلمان ماننــد 

ملاصــدرا نیــز قــرار گرفتــه اســت )ملاصــدرا،1368، ص 2، 48- 49(.
از یک‌ســو، راســتی‌آزمایی یــک دیــدگاه نیــز ضرورتــی دوچنــدان دارد. بــا توجــه بــه نــگاه ایدئولوژیــک 
وابســته بــه دیــن اســام در تعلیــم و تربیــت، ســزاوار اســت تــا ایــن راســتی‌آزمایی بــا عرضــه بــه آیــات و 
روایــات به‌ویــژه نــگاه اســتاد مطهــری انجــام گیــرد و از ســوی دیگــر، نظریــه‌ی مطرح‌شــده در ســاحت تعلیــم 
و تربیــت هنگامــی می‌توانــد جایــگاه خــود را در مباحــث دانــش یادشــده پیــدا کنــد کــه آثــار مترتـّـب بــر آن 
نظریــه در مســائل آن دانــش بررســی شــود. ایــن تحقیــق را می‌تــوان از لحــاظ نــوع آن در گــروه پژوهش‌هــا 
و تحقیقــات بنیــادی قــرار داد؛ زیــرا در پــی مبنــای فلســفی ارائــه شــده اســت کــه بــر پایــه‌ی آن بنــا و آرای 
فیلســوف در دیگــر زمینه‌هــا آشــکار می‌گــردد و از لحــاظ هــدف می‌تــوان آن را کاربــردی دانســت؛ همچنیــن 
از ایــن حیــث کــه میــان دو دانــش تعلیــم و تربیــت و نیــز فلســفه آن‌هــم بــر اســاس قــرآن و حدیــث، بــه 

ســیر پژوهشــی خــود پرداختــه اســت، میان‌رشــته‌ای امــا بــه روش توصیفــی- تحلیلــی محســوب می‌شــود.
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2. پیشینه‌ی پژوهش
بــا تحقیــق و جســتجو در منابــع، در زمینــه‌ی پیشــینه چنــد مــورد به‌دســت آمــد کــه بــا مقالــه‌ی حــاضر 

متفــاوت بودنــد و در ذیــل بــه آن‌هــا اشــاره می‌گــردد:
۱. مقالــه‌ی »نگاهــی جامــع بــه تعلیــم و تربیــت اســامی از دیــدگاه شــهید مطهــری بــا تأکیــد بــر اصــول، 
اهــداف و روش‌هــای تربیتــی« )اکــر صالحــی و همــکاران، ۱۳۹۳، ص ۹-۳۷(. بــر اســاس ایــن تحقیــق، اهداف 
تعلیــم و تربیــت از نظــر شــهید مطهــری شــامل پــرورش نیــروی تفکــر، حــس مســئولیت اجتماعــی، نیــروی 
ایــان و تعبــد، اراده و اختیــار و پــرورش جســم و اصــول نیــز از نظــر ایشــان شــامل هماهنگــی بــا فطــرت، 
اعتــدال، جامعیــت، تــوازن، حکمت‌جویــی و انسان‌دوســتی اســت و روش از نظــر اســتاد مطهــری نیــز تعقــل، 
ــث  ــا پژوهــش حــاضر از حی ــق ب ــن تحقی ــم و موعظــه اســت. ای ــت، تکری ــذار، محب اســتفهام، تبشــیر و ان

موضــوع و حیطــه‌ی بحــث و اهــداف و نتایــج متفــاوت اســت.
۲. مقالــه‌ی »بررســی مبانــی فلســفه‌ی تعلیــم و تربیــت در آرای افلاطــون« )کبیــر، 1384، ص ۱۸۸-۱۶۱(. 
حاصــل ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اگرچــه در شرایــط عــادی، تنهــا بخــش کوچکــی از شرایــط اجتماعــی را 
می‌تــوان بــه فرمــان آورد و کنــرل برنامه‌ریــزی کــرد؛ امــا بــا رویکــرد تربیتــی افلاطــون بزرگ‌تریــن وظیفــه‌ی 
ــکوفایی  ــکان ش ــرای ام ــه‌ای ب ــه زمین ــت ک ــه‌ای اس ــط به‌گون ــم آوردن شرای ــه فراه ــر جامع ــداران ه زمام
توانایی‌هــا و تکامــل معنــوی جامعــه، یعنــی رو کــردن بــه ارزش‌هــای انســانی باشــد، درحالی‌کــه مقالــه‌ی 
حــاضر نظریــه‌ی افلاطــون در زمینــه‌ی تعلیــم و تربیــت بــر اســاس آیــات و روایــات را بررســی کــرده اســت و 

بــا تحقیــق گفته‌شــده متفــاوت اســت.
۳. مقالــه‌ی »بررســی مقایســه‌ای اهــداف تعلیــم و تربیــت از دیــدگاه افلاطــون و فارابــی« )میرزامحمدی، 
ــه اهــداف جســانی، ذوقــی، اخلاقــی و عقلانــی افلاطــون و  ۱۳۸۱، ص ۲۰۳-۲۲۷(. نویســنده در ایــن مقال
فارابــی را باهــم مقایســه کــرده و هــدف تعلیــم و تربیــت چــه در بعــد فــردی و چــه اجتماعــی، پــرورش 
انســانی دارای ســامت جســم و روح را کــه بــه فضائــل اخلاقــی آراسته‌شــده و مراحــل تعلیــم و تربیــت را 
ــد. حال‌آنکــه پژوهــش حــاضر  ــرای تکامــل عقلانــی طــی نمــوده اســت، از اشــراکات ایــن دو نفــر می‌دان ب
نظریــه‌ی افلاطــون در تعلیــم و تربیــت اســامی بــر اســاس آیــات و روایــات را بــا نــگاه اســتاد مطهــری و 
مطابقــت داشــن یــا نداشــن آن را بــا نظــر اســام در زمینــه‌ی تعلیــم و تربیــت بررســی کــرده اســت و از ایــن 

حیــث، بــا مقالــه‌ی مزبــور متفــاوت و تحقیقــی نــو در ایــن زمینــه محســوب می‌گــردد.
۴. مقالــه‌ی »تعلیــم و تربیــت از دیــدگاه شــهید مطهــری« )نظرپــور، ۱۴۰۱(. بــر اســاس ایــن تحقیــق، 
از دیــدگاه شــهید مطهــری، تربیــت انســان الهــی هــدف غایــی نظــام تعلیــم و تربیــت الهــی اســت و اصــول 
تعلیــم و تربیــت، واحــد عمــل بــرای رســیدن بــه هدف‌هــای تربیتــی به‌شــار می‌آیــد. بــا توجــه بــه موضــوع 
ــت  ــم و تربی ــه‌ی افلاطــون در تعلی ــاره‌ی نظری ــه درب ــا ک ــا بحــث م ــه ب ــه‌ی یادشــده، واضــح اســت ک مقال
اســامی بــر اســاس آیــات و روایــات اســت، از حیــث موضــوع، گســره و هــدف و نتیجــه متفــاوت اســت و 

مقالــه‌ی حــاضر پژوهشــی تــازه در ایــن زمینــه محســوب می‌شــود.
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3. مبانی نظری دیدگاه افلاطون
پیــش از پرداخــن بــه مســئله‌ی مدنظــر ایــن نوشــتار، ســزاوار اســت تــا مطالــب بنیادیــن پژوهــش حــاضر 

ــردد. تبیین گ

3. 1. مُثُل افلاطونی
مُثـُـل جمــع مثــال و بــه معنــای مشــابه یک‌چیــز در انــدازه و یــا حتــی معنــا )فراهیــدی، 1408، ج 1، ص 
6( و برگرفتــه از اصــل »م ث ل« اســت کــه بــر چیــزی را بــا چیــز دیگــر مســاوی دانســن دلالــت می‌کنــد 

)ابن‌فــارس،1399، ج 5، ص 297(.
پایــه‌ی حکمــت افلاطــون بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه محسوســات حقیقــت و اصــل نیســتند، بلکــه 
ظواهــر و عوارض‌انــد و علــم بــه آن‌هــا تعلــق نمی‌گیــرد و محــل حــدس و گــان هســتند و علــم بــه عــالم 
ــوان و چــه  ــات و حی ــد جــاد، نب ــا کــه هــر امــری چــه مــادی مانن ــن معن ــرد؛ بدی ــق می‌گی معقــولات تعل
معنــوی مثــل خــردی و درشــتی و عدالــت و شــجاعت، اصــل و حقیقتــی دارنــد کــه نمونــه‌ی کامــل آن امــر 
تلقــی می‌شــود و به‌وســیله‌ی حــواس قابــل‌درک نیســت و تنهــا عقــل اســت کــه آن را درمی‌یابــد؛ ازایــن‌رو، 
آن را عــالم »مثــال« خوانده‌انــد کــه دارای مِثــل و شــبیهی در عــالم مــاده هســت. افلاطــون بــر ایــن اعتقــاد 
اســت کــه حقیقــت هــر چیــزی در عــالم مثــال، مطلــق و بــدون تغییــر و فــارغ از زمــان و مــکان و ابــدی 
ــد. برخــی  ــه حقیقــت نزدیک‌ترن ــی بیشــر باشــد، ب ــراد از آن حقیقــت عــالم مثال اســت. هرقــدر بهــره‌ی اف
حکــا معتقدنــد، مُثـُـل افلاطونــی چــون جواهــر، مجــرد از مــاده و آثــار مــادی هســتند و نســبت بــه افــراد 
انــواع خــود، نســبت یکســان دارنــد؛ یعنــی »کلــی« و »رب‌النــوع«، یعنــی مدبــر و حافــظ نــوع خــود هســتند 

)افلاطــون، 1366، ج 2، ص 1249؛ کاپلســتون، 1362، ج 1، ص 195- 196(.

3. 2. معرفت
ــف  ــول را دارای دو وص ــت قابل‌قب ــت. وی معرف ــون اس ــدگاه افلاط ــی دی ــی از مبان ــز یک ــت نی معرف
ــد )افلاطــون، 1366، ج 3،  ــودن می‌دان ــاره‌ی هســت‌ها ب ــی درب ــت داشــن، یعن ــودن و واقعی ــر ب خطاناپذی
ص 1393؛ کاپلســتون، 1362، ج 1، ص 172-173(؛ یعنــی معرفتــی کــه چنیــن اوصافــی داشــته باشــد، در هــر 

ــود. ــم و تربیــت، قریــن حقیقــت و ســعادت خواهــد ب ــژه مباحــث تعلی ــه‌ای، به‌وی زمین

3. 3. فضیلت
فضیلــت از واژگان کلیــدی و پرتکــراری اســت کــه افلاطــون بــه آن توجــه ویــژه‌ای در مباحــث تعلیــم و 
تربیــت داشــته اســت. وی هــدف تعلیــم و تربیــت و اخــاق را رســیدن بــه ســعادت می‌دانــد کــه تنهــا بــا 
ــتون، 1362، ج 1، ص 251(.  ــون، 1366، ج 2، ص 1015؛ کاپلس ــد )افلاط ــت می‌آی ــت به‌دس ــروی از فضیل پی
کســب فضیلــت در نظــر وی شــبیه خــدا شــدن اســت کــه رســیدن بــه آن، بــا خویشــن‌داری محقــق می‌شــود.
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4. مبانی نظری دیدگاه شهید مطهری
ــری در  ــهید مطه ــری ش ــی نظ ــوان مبان ــوان به‌عن ــه می‌ت ــردد ک ــاره می‌گ ــی اش ــه موضوعات ــا ب در اینج

تعلیــم و تربیــت اســتناد داد.

4. 1. فطرت
فطــرت یکــی از راه‌هــای شــناخت به‌ویــژه معرفــت بــه خــدا نام‌بــرده شــده اســت. فطــرت از مــاده‌ی 
ــرَ« بــه معنــای خلقــت و ایجــاد اســت )طریحــی، ۱۳۶۲، ج 3، ص ۴۳۹(. فطــرت مســئله‌ای اســت کــه  »فطََ
ــه کلامــیِ صِِرف، برخــی از  ــگاه انسان‌شــناختی و تربیتــی و ن ــا ن ــاره‌ی آن اختلافاتــی وجــود دارد؛ امــا ب درب
محققــان معــاصر آن را در آثــار اســتاد مطهــری بررســی کرده‌انــد و بــه مجموعــه‌ای از ویژگی‌هــای سرشــتی 
ــا دیگــر موجــودات هســتند،  ــان او ب ــز می ــد و فصــل ممی ــوه در او وجــود دارن ــه به‌صــورت بالق انســان ک
تعریــف نمــوده اســت )آروانــه، 1390، ص 123(. همیــن بحــث، بــا تفصیــل بیشــر، از ســوی دیگــر دانشــمند 
هم‌مکتــب بــا مرحــوم مطهــری، یعنــی علامــه مصبــاح، دیــده می‌شــود کــه عمومــی بــودن فطریــات و یافــت 
شــدن آن در همــه‌ی افــراد یــک نــوع بــا شــدت و ضعــف، ثابــت بــودن امــور فطــری در طــول تاریــخ، بی‌نیــاز 
از تعلیــم و تعلــم بــودن اصــل فطریــات بــا لحــاظ نیازمنــد بــه آمــوزش بــودن تقویــت آن‌هــا یــا جهــت دادن 
بــه آن‌هــا را از ویژگی‌هــای امــور فطــری می‌دانــد )مصبــاح یــزدی، 1377، ص 32-33(؛ ازایــن‌رو، بــا ایــن نــگاه 
بــه فطــرت از مبانــی مهــم تربیتــی شــهید مطهــری محســوب شــده اســت، چنان‌کــه در آثــار او قابل‌ملاحظــه 
اســت؛ ماننــد اینکــه فطــرت انســان را ویژگی‌هــای موجــود در اصــل آفرینــش او معنــا می‌کنــد )مطهــری، 
ــس  ــد )هــان، ص 79(؛ پ ــت و پرســتش را امــری فطــری می‌دان ــر و فضیل ــه خی ــش ب 1382، ص 19( و گرای
پیــروی از فطــرت انســان را بــه فضیلــت می‌گرایــد کــه لــزوم تقویــت ایــن فضیلت‌گرایــی و خیرگرایــی، قــرار 

گرفــن در مســیر فطــری تعلیــم و تربیــت اســت.

4. 2. عالم مثال
ــب،  ــد و به‌ترتی ــیم کرده‌ان ــل تقس ــال و عق ــاده، مث ــه م ــوالم را ب ــه‌گانه‌ای، ع ــیم‌بندی س ــا در تقس حک
موجــودات عــالم مــاده دارای صُــوَر طبیعــی و ترکیبــی از جســم و تجــرد و دارای کــون و فســاد، عــالم مثــال 
دارای صُــوَر ادراکــی حســی، مجــرد از مــاده‌ی حامــل اســتعدادات و قابــلِ متضادهــا و برخــوردار از برخــی 
ــر بهــر، دارای محسوســات صــوریِ بــدون مــاده  ــه تعبی ــدازه و ب ویژگی‌هــای عــالم مــاده مثــل مقــدار و ان
و عــالم صــور عقلــی دارای موجــودات مجــرد محــض اســت )ملاصــدرا، 1368، ج 2، ص 46- 51(. عــالم مثــال 
بــرزخ و واســطه‌ی میــان عــالم عقــل و عــالم مــاده اســت کــه از مــاده مجــرد اســت؛ امــا آثــار آن ماننــد کــم، 

ــی، ۱۴۳۷، ص ۴۹۱-۴۹۰(. ــف و وضــع را دارد )طباطبای کی

4. 3. تعلیم و تربیت اسلامی
در اســام، تعلیــم و تربیــت اهمیــت و جایــگاه خاصــی دارد، چنان‌کــه غالبــاً هــر جــا ســخن از ارســال 
ــم و  ــد: »یُزَکِّیه ــد؛ مانن ــی می‌کن ــه معرف ــت و تزکی ــم و تربی ــان را تعلی ــی آن ــه‌ی اصل ــی‌آورد، برنام ــا م انبی



179  بررسی بررسی نظریه‌ی افلاطون در تعلیم و تربیت اسلامی بر  نظریه‌ی افلاطون در تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس آیات و روایات اساس آیات و روایات 
با تأکید بر نگاه استاد مطهریبا تأکید بر نگاه استاد مطهری

ــةَ« )آل‌عمــران: ۱۶۴(. ــابَ و الْحِکْمَ ــم الکْت یُعَلِّمُهُ
ـــدی، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۱۵۲(  ـــری )فراهی ـــه دیگ ـــزی ب ـــای آموخـــن چی ـــه معن ـــم و ب ـــه‌ی عل ـــم از ریش تعلی
ـــاد  ـــرورش و ایج ـــت و پ ـــای تربی ـــه معن ـــب، ب ـــه به‌ترتی ـــو« ک ـــا »رب ـــت ی ـــب« اس ـــه »رب ـــا از ریش ـــت ی و تربی
ـــال آن و  ـــام و ک ـــی و تم ـــد نهای ـــه ح ـــیدن ب ـــه رس ـــا ب ـــزی ت ـــر در چی ـــی دیگ ـــس از حالت ـــی پ ـــردن حالت ک
بـــه معنـــای رشـــد و زیـــادی اســـت )ابن‌فـــارس، ۱۳۹۹، ج 2، ص ۴۸۴(. برخـــی نیـــز معتقدنـــد، تربیـــت از 
ـــک  ـــدی، 1385، ج 2، ص 4(. مال ـــت )زبی ـــودن اس ـــزی ب ـــک چی ـــای مال ـــه معن ـــا »ربّ« ب ـــب« ی ـــاده‌ی »رب م
ـــی  ـــن، برخ ـــرد؛ بنابرای ـــه‌کار می‌گی ـــز ب ـــو آن چی ـــد و نم ـــت رش ـــود را در جه ـــاش خ ـــه‌ی ت ـــزی هم ـــر چی ه
ـــدش،  ـــان رش ـــی در جری ـــای آدم ـــو و نم ـــت از نش ـــت مراقب ـــه تربی ـــد ک ـــاره کردن ـــاصر اش ـــان مع تربیت‌پژوه
یعنـــی در مســـیر طبیعـــی او بـــه ســـمت کـــال اســـت )شـــکوهی، 1378، ص ۳۰(. البتـــه ایـــن تعریـــف، تنهـــا 
شـــامل تربیـــت جســـمی اســـت کـــه طبیعتـــاً زمانـــی متوقـــف می‌شـــود؛ امـــا تعریـــف کامل‌تـــر عبـــارت 
اســـت از فراهـــم ســـاختن زمینه‌هـــای رشـــد و شـــکوفایی تربیت‌پذیـــر و رســـاندن بـــه مرحلـــه‌ی بـــروز 
ـــاند  ـــت می‌رس ـــه فعلی ـــی را ب ـــروی عقلان ـــرا نی ـــت؛ زی ـــت اس ـــی از تربی ـــم جزئ ـــن‌رو، تعلی ـــتعدادها؛ ازای اس
ـــن اخـــاق نتیجـــه‌ی  ـــن‌زاده، ۱۳۷۶، ص ۱۱(؛ همچنی ـــد )امی ـــاز کن ـــر را ب ـــا راه شـــکوفایی اســـتعدادهای دیگ ت
ـــامی  ـــت اس ـــم و تربی ـــس تعلی ـــود؛ پ ـــل می‌ش ـــح دارای فضای ـــت صحی ـــا تربی ـــان ب ـــرا انس ـــت؛ زی ـــت اس تربی
ـــرای  ـــا ب ـــادل در آن‌ه ـــی و تع ـــاد هماهنگ ـــانی و ایج ـــتعدادهای انس ـــوا و اس ـــاندن ق ـــت رس ـــه فعلی ـــی ب یعن

ـــان، ص ۱۰(. ـــدا )ه ـــرب خ ـــه ق ـــل ب نی
اســتاد مطهــری تعلیــم را بااهمیــت در اســام می‌دانــد کــه آیــات فراوانــی ماننــد آیــات اول ســوره‌ی علــق 
بــر آن تأکیــد نمــوده و بــرای آن حــدی مشــخص نکــرده اســت )مطهــری، 1400، ص 27(. وی عقیــده دارد، 
اخــاق نوعــی خــاص از تربیــت اســت؛ یعنــی تربیــت مطلــقِ پــرورش اســت کــه حتــی بــر حیوانــات نیــز قابل 
تــرّی اســت؛ امــا اخــاق نوعــی قداســت مخصــوص انســان دارد )هــان، 1385، ص 67-68(. او بــا اشــاره بــه 
آیــات 9 و 10 ســوره‌ی شــمس، تزکیــه‌ی نفــس را آزادی معنــوی معنــا کــرده و آن را بزرگ‌تریــن برنامــه‌ی انبیــا 

دانســته اســت )هــان،1400، ص 37(.
ایشــان از قائــان بــه تعلیــم و تربیــت اســامی اســت و چنان‌کــه خواهــد آمــد، همــه‌ی مباحــث تعلیــم 

و تربیتــی خویــش را بــر اســاس متــون قــرآن و حدیــث بیــان کــرده اســت.

5. نظریه‌ی مُثُل افلاطونی در حوزه‌ی تعلیم و تربیت
نظریــه‌ی مُثـُـل افلاطونــی مباحــث مربــوط بــه تعلیــم و تربیــت را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بــرای 
تبییــن تربیتــی از نظریــه‌ی مُثـُـل افلاطــون، نیــاز اســت تبیینــی معرفت‌شــناختی بــا توجــه بــه مباحــث تعلیــم 

و تربیتــی از آن ارائــه شــود. مؤلفه‌هــای تأثیرگــذار ایــن نظریــه در تعلیــم و تربیــت بدیــن قــرار اســت.

5. 1. یادآوری
افلاطــون قائــل بــه دوگانگــی نفــس و بــدن اســت و نفــس و روح را برتــر و باارزش‌تــر از بــدن می‌دانــد 
ــر بــدن فناپذیــر حکومــت کنــد )افلاطــون، 1353، ص 527، کتــاب  کــه پیــش از بــدن وجــود دارد و بایــد ب
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دهــم، ص ۶۰۸-609 و 796(. او روح و هــر ذات دیگــری را کــه ماهیتــش ماننــد ماهیــت روح اســت، مجــرد 
می‌دانــد کــه بــا هیچ‌یــک از حــواس جســانی قابــل دریافــت نیســت )هــان، 1362، کتــاب دهــم، ص ۸۹۸(. 
بــا ایــن وصــف می‌تــوان علــم را نیــز ماننــد روح مجــرد دانســت )هــان، کتــاب دهــم، ص 796؛ کاپلســتون، 
۱۳۶۲، ج 1، ص ۲۴۰(؛ یعنــی روح قبــل از حلــول در بــدن، در عــالم معقــولات و مجــردات وجــود داشــته و مُثلُ 
یعنــی حقایــق را درک کــرده اســت؛ امــا وقتی‌کــه بــه عــالم کــون و فســاد آمــد، آن حقایــق را فرامــوش کــرد؛ 
امــا نــه به‌طورکلــی؛ پــس اگــر انســان ســایه و اشــباح را می‌بینــد؛ یعنــی چیزهایــی را کــه از مُثُــل بهره‌منــد 
هســتند، بــا کمــی توجــه و التفــات، آن حقایــق را بــه یــاد مــی‌آورد؛ بنابرایــن، کســب علــم و معرفــت درواقــع 
تذکراســت )افلاطــون، 1362، کتــاب دهــم، ص 796؛ کاپلســتون، ۱۳۶۲، ج 1، ص 197 و ۲۴۰؛ فروغــی، 1344، 
ــس از  ــل وجــود داشــته اســت و پ ــگاه مُثُ ــدن، در جای ــل از خلقــت ب ــا روح قب ــس نفــس ی ج 1، ص 23(. پ
ــوان گفــت کــه  ــر اســاس نظــر افلاطــون می‌ت ــد. ب ــا آن متحــد می‌شــود و فعلیــت می‌یاب خلقــت جســم، ب
روح انســانی علــم بــه همه‌چیــز دارد؛ امــا گرفتــاری در تنگنــای بــدن و زندگــی مــادی موجــب فراموشــی آن 

علــوم شــده اســت.

5. 2. اخلاق و تربیت
ــی،  ــت اشاره‌شــده و هــم مباحــث اخلاق ــم و تربی ــه بحــث تعلی ــه در ســخنان افلاطــون هــم ب ازآنجاک
نکاتــی کــه در زمینــه‌ی اخــاق بیــان کــرده اســت، پــس از بحــث تربیــت و جداگانــه مطــرح می‌شــود. مکاتب 
اخلاقــی بــر اســاس مبانــی موردقبــول طرفــداران برخــی از آرا، بــه چنــد دســته ماننــد لذت‌گرایــی، ســودگرایی، 
ــرد؛  ــرار می‌گی ــعادت‌گرایی ق ــته‌بندی س ــون در دس ــردد. افلاط ــیم می‌گ ــعادت‌گرایی تقس ــی، س قدرت‌گرای
زیــرا چنان‌کــه ســابقاً بیــان شــد، ضمــن اشــاره بــه مباحــث تربیتــی و اخلاقــی، هــدف و نتیجــه را رســیدن بــه 

ســعادت معرفــی می‌کنــد.
افلاطــون انســان را چکیــده‌ی وجــود می‌دانــد و معتقــد اســت در جســم، سر مَقَــر عقــل، ســینه جایــگاه 
عواطــف، شــکم جــای شــهوات و نفــس یــا روح انســان اســت کــه باقــی می‌مانــد )افلاطــون، 1366، ج 2، ص 
1015؛ فروغــی، 1344، ج 1، ص 25-26(. تربیــت از نظــر او، تــاش اخلاقــی پیوســته انســان از ابتــدا تــا انتهــای 
عمــر )افلاطــون، ۱۳۴۳، ص ۱۸۸(، بــه هــدف عضــوی کامــل و مفیــد بــرای جامعــه بــودن اســت کــه نبایــد 
در هیــچ مقامــی، چــه فرمانروایــی و چــه فرمان‌بــرداری، از مســیر عدالــت بیــرون رود؛ پــس هــر حالتــی در 
ســال‌های کودکــی در روح راه پیــدا کنــد و در آن جایگزیــن شــود، روح بــه علــت عادتــی کــه بــه آن حالــت 
پیــدا می‌کنــد، در آن ریشــه می‌دوانــد )افلاطــون، ۱۳۶۶، ج ۴، ص ۲۲۳۴(؛ پــس تربیــت چنــان پرورشــی اســت 

کــه مــردان قابــل و عــادل بــار آورد )هــان، ص 2054(.
افلاطــون تربیــت درســت را تربیــت توأمــان روح و جســم می‌دانــد )هــان، ص ۲۲۲۸(. می‌تــوان از ایــن 
ســخن چنیــن برداشــت کــرد کــه وی تربیــت را بــه روح و ســامت را بــه جســم نســبت می‌دهــد. افلاطــون 
آنچــه را آفــت و موجــب فســاد روح اســت، مفاســد اخلاقــی می‌خوانــد )هــان، ص 528، کتــاب دهــم، ص 
۶۰۹(. وی بیــان مــی‌دارد هــرگاه روح بــه بــدی گرایــش پیــدا کنــد، نــزد ارواح بــد مــی‌رود و روحــی کــه در راه 
رســیدن بــه خوبــی تــاش کنــد، بــا ارواح نیــک هم‌نشــین گــردد و چــه در زندگانــی و چــه بعــد از جدایــی از 
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تــن، پــاداش یــا کیفــری را کــه درخــور آن اســت، می‌یابــد )هــان، ج 4، ص ۲۳۷۰(.
ــد کــه  ــن وجــه اندیشــه کن ــه نیکوتری ــد ب ــی می‌توان ــن باوراســت کــه روح آدمــی زمان ــر ای افلاطــون ب
حــواس خــود را مشــوش نســازد، بلکــه از گرفتــاری تــن آزاد باشــد )هــان، ج 1، ص 493(. در زندگــی، تنهــا 
زمانــی می‌تــوان کمــی بــه حقیقــت نزدیــک شــد کــه به‌انــدازه‌ی ضرورت بــه دنیــا و مــاده پرداختــه شــود. 
در ایــن صــورت اســت کــه بــا پــاکان هم‌نشــین خواهــد شــد )هــان، ص 495(. علــای اخــاق نیــز بــه ایــن 
مطلــب اشــاره داشــته‌اند کــه آنچــه در ابتــدای کار، بــرای طلــب ســعادت لازم اســت، تــاش برای خودشناســی 
و پــی بــردن بــه حقیقــت اســت )نراقــی، ۱۳۴۸، ص ۲۹(. ملاصــدرا توصیفــی رســاتر از بیــان او دارد: نفــوس مــا 
وقتــی اســتکمال پیــدا کنــد و قــوی شــود، علاقــه و وابســتگی‌اش بــه بــدن باطــل می‌شــود و بــه ذات حقیقــی 
خــود و ذات مُبــدِع و آفریننــده‌اش بازمی‌گــردد. بــرای آن بهجــت و ســعادتی اســت کــه امــکان توصیفــش و 

یــا قیاســش بــا لــذات حســی نیســت )ملاصــدرا،1368، ج 2، ص 46- 51(.

5. 3. معرفت و فضیلت
از نظــر افلاطــون، معرفــت بایــد نخســت، خطاناپذیــر و دوم، دربــاره آنچــه هســت، باشــد )افلاطــون، 
ــطه و  ــر رد سفس ــد دال ب ــر می‌توان ــن نظ ــتون، ۱۳۶۲، ج 1، ص ۱۷۲-۱۷۳(. ای 1366، ج 3، ص 1324؛ کاپلس
انــکار واقعیــت باشــد؛ زیــرا کلمــه‌ی »هســت« دلیــل بــر وجــود داشــن واقعیتــی در خــارج اســت. بــر اســاس 
نظــر افلاطــون، متعلــق معرفــت حقیقــی بایــد پایــدار و ثابــت، یعنــی متعلــق بــه عقــل نــه متعلــق بــه حــس 
باشــد و ایــن لــوازم و شرایــط تــا آنجــا کــه بــه عالی‌تریــن حالــت شناســنده، یعنــی علــم، مربــوط می‌شــود، 
ــی کــه در  ــی« حاصــل می‌گــردد. شناخت‌شناســی افلاطــون به‌روشــنی می‌رســاند کــه کلیات به‌وســیله‌ی »کل
فکــر پیــدا می‌شــود، از مرجــع عینــی خالــی نیســت )هــان، ص 193(؛ یعنــی هــان تعبیــر عــالم مثــال و 
ســایه بــودن محسوســات از آن حقیقــت اصیــل مثالــی؛ بــه همیــن ســبب اســت کــه او معتقــد اســت، زندگــی 
خــوب زندگــی‌ای اســت کــه شــامل همــه‌ی معرفــت از نــوع حقیقی‌تــر، یعنــی معرفــت صحیــح و دقیــق 
اشــیای بی‌زمــان باشــد )هــان، ص ۲۵۰(. بــا ایــن تفســیر، معرفــت و آگاهــی شــامل معرفــت بــه خــدا هــم 
ــن  ــر اعــای انســان شــامل معرفــت خداســت. در ای ــا خی ــه ســعادت ی ــد ک ــز اشــاره می‌کن می‌شــود. او نی
صــورت، صُــوَر یــا مُثـُـل »افــکار« خــدا هســتند. تفکــر خــود انســان دربــاره‌ی صُــوَر کــه جــزء مکمــل و مقــوم 
ســعادت اســت، موجــب شــبیه شــدن او بــه خــدا می‌گــردد. کســی کــه عمــل الهــی در جهــان را نشناســد 
و آن را تصدیــق نکنــد، نمی‌توانــد ســعادتمند باشــد )هــان، ص ۲۵۱(. او شــبیه شــدن بــه خــدا را فضیلتــی 
آموختنــی می‌دانــد کــه ســعادت بــا پیــروی از آن به‌دســت می‌آیــد )افلاطــون، 1343، ص 156(. واضــح اســت 
کــه شــبیه شــدن انســان بــه خــدا یعنــی مظهــر اســا و صفــات الهــی شــدن. ایــن مظهریــت خــود نگهــداری 
ــه همیــن ســبب،  ــه باشــد؛ ب ــه می‌خواهــد کــه از منشــأ شــناخت و معرفــت سرچشــمه گرفت فضیلت‌طلبان
افلاطــون گفتــه اســت: »بــرای مــا مطلوب‌تریــن نــوع زندگــی در مرتبــه‌ی اول، زندگــی تــوأم بــا خویشــن‌داری 

اســت و در مرحلــه‌ی دوم، زندگــی از روی دانایــی« )هــان، ۱۳۶۶، ج ۴، ص ۲۱۶۸(.
خویشــن‌داری اعتدال‌گــرا در نظــر افلاطــون، شــبیه بحــث تقــوا در مباحــث تربیتــی و اخلاقــی اســام 
اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه از نظــر او، خویشــن‌دار کســی نیســت کــه فقــط کار بــد نکنــد، بلکه کســی اســت 
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کــه کار خــوب انجــام دهــد؛ بنابرایــن، خویشــن‌داری برابــر بــا کار نیکــو کــردن اســت )هــان، ص 215(.

5. 4. سیر و سلوک
ــل  ــه از نظــر او، مُثُ ــد توجــه داشــت ک ــل افلاطــون، بای ــه‌ی مُثُ ــرای دانســن ســیر و ســلوک در نظری  ب
مراتــب دارد و بســیاری از آن‌هــا تحــت یــک حقیقــت واقــع می‌شــوند. آن‌چنان‌کــه در مادیــات مثــاً حقیقــت 
ــات، کرامــت و شــجاعت  ــر کــه حیوانیــت اســت و در معنوی گاو، گوســفند و اســب تحــت حقیقتــی کلی‌ت
ــال شــود،  ــیر و ســلوک دنب ــر س ــن، اگ ــد؛ بنابرای ــت درمی‌آین ــی فضیل ــی واحــد یعن ــت جــزء حقیقت و عدال
درنهایــت، بــه حقیقــت واحــدی چــون خیــر یــا حُســن می‌رســیم. آن حقایــق هــم بــه برکــت خیــر مطلــق 
وجــود پیــدا می‌کننــد کــه بــا ایــن بیــان، پــروردگار عــالم هــم هــان خیــر مطلــق در کلام افلاطــون خواهــد 
ــال  ــه‌ی ک ــه مرتب ــود ک ــر می‌ش ــیله‌ی اشراق متذک ــان را به‌وس ــرای انس ــت ب ــن معرف ــول ای ــود. وی حص ب
علمــی اســت. ایــن مقــام، مقــام عشــق اســت؛ یعنــی روح انســان در عــالم مجــردات قبــل از ورود بــه دنیــا، 
حقیقــت حســن مطلــق و زیبایــی یعنــی خیــر را بی‌پــرده مشــاهده کــرده اســت؛ بنابرایــن، در این دنیــا، چون 
حُســن ظاهــری و مجــازی و نســبی را می‌بینــد، از آن زیبایــی مطلــق کــه پیــش از ایــن درک کــرده اســت، یــاد 
ــراه  ــت هم ــا محب ــه همیشــه ب ــد )هــان، ج 2، ص 241؛ فروغــی، 1344، ج 1، ص 23-15(. عشــق ک می‌کن
اســت، در نــگاه افلاطــون یــا معنــوی اســت کــه بــا لقــای حــق ارتبــاط می‌یابــد: عــوالم محبــت کــه هــان 
شــوق لقــای حــق اســت؛ یــا جســانی مثــل حُســن صــورت. عشــق حقیقــی مایــه‌ی دریافــن زندگــی جاودانی 
و ادراک اشراقــی، یعنــی دســت‌یابی بــه معرفــت خیــر مطلــق و جــال حقیقــت وزندگانــی روحانــی اســت. 
انســان هنگامــی بــه کــال دانــش می‌رســد کــه بــه مشــاهده‌ی حــق واصــل شــود و اتحــاد عاقــل و معقــول 

و عــالم و معلــوم حاصــل گــردد )هــان، ص 25(.

6. اعتبارسنجی نظریه‌ی افلاطون به‌وسیله‌ی قرآن و روایات
 در اینجــا لازم اســت نظریــه‌ی افلاطــون ر به‌وســیله‌ی آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن)ع(، مــورد 
ســنجه و بررســی قــرار دهیــم تــا اعتبــار نظریــه‌ی او و وجه‌شــبه و اشــراک یــا افــراق ایــن نظریــه بــر اســاس 
منابــع و مبانــی اســام نمایــان گــردد. لازم بــه ذکــر اســت کــه حکــای اســامی عــالم مثــال را بــه دو قســم 
منفصــل و متصــل تقســیم و خیــال منفصــل و متصــل نیــز نامیده‌انــد. خیــال منفصــل عالمــی اســت کــه قائــم 
بــه خــود اســت و از نفــوس جزئیــه مســتقل و بی‌نیــاز اســت؛ امــا خیــال متصــل قائــم بــه نفــوس جزئیــه 
اســت و پیوســته در متخیلــه‌ی افــراد ظهــور می‌یابــد )طباطبایــی،1437، ص 491(. مُثُــل افلاطــون بــر عــالم 
خیــال منفصــل حکــا تطبیــق داده می‌شــود؛ بنابرایــن، ابتــدا بــه آیاتــی کــه بــر اثبــات عــالم مثــال و مُثُــل 
افلاطونــی دلالــت دارنــد، اشــاره و پــس از بیــان آیــات مرتبــط بــا مباحــث تربیتــی و اخلاقــی افلاطــون، بــه 
ذکــر روایــات پرداختــه می‌شــود. ضمــن ایــن مباحــث، دیــدگاه اســتاد مطهــری و برداشــت‌های وی از آیــات و 
روایــات نیــز مــورد تأکیــد قــرار می‌گیــرد؛ ســپس تشــابه و تفــاوت نظــر افلاطــون و دیــدگاه اســام در زمینــه‌ی 

تعلیــم و تربیــت بــا محــور قــرار دادن نظــرگاه اســتاد مطهــری تبییــن می‌گــردد.
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6. 1. آیات
هرچنــد برخــی از آیــات قــرآن کریــم را می‌تــوان به‌عنــوان مؤیــد نظریــه‌ی افلاطــون دانســت کــه بــه 
ــا مؤلفه‌هــای  ــی ی ــز وجــود دارد کــه منتقــد مبان ــی نی ــا بحــث اشــاره می‌شــود؛ امــا آیات آن‌هــا متناســب ب
ــه‌ی  ــه آی ــوان ب ــه می‌ت ــرای نمون ــن مقــال نمی‌گنجــد؛ ب ــی افلاطــون اســت کــه در ای ــم و تربیت ــدگاه تعلی دی
ــرار داده اســت،  ــد ق ــورد تأیی ــر را م ــی از منک ــه امربه‌معــروف و نه ــرد ک 110 ســوره‌ی آل‌عمــران اشــاره ک

ــی اشــاره‌ای هــم نکــرده اســت و... . ــن مــورد حت ــه ای درحالی‌کــه افلاطــون ب

6. 1. 1. خزائن و ام‌الکتاب
برخــی آیــه‌ی 21 ســوره‌ی حجــر را آیــه‌ی خزائــن نامیده‌انــد )حســن، 1433، ج 3، ص 231(: »و إن مِــن 
شَــی‌ء إلّّا عِندَنــا خزائنــه و مــا ننَُزِّلــه إلّّا بِقَــدرٍ معلــومٍ.« کلمــه‌ی »خزائــن« دلالــت دارد بــر اینکــه از عالمــی 
ــال، به‌صــورت  ــالم مث ــد و در عالمــی چــون ع ــزل می‌یاب ــن تن ــن خزائ ــی اســت، ای ــاً عقل ــه صرف ــزد خــدا ک ن
نوعــی از انــواع و به‌صــورت کلــی، امــا بــا انــدازه‌ی معلــوم مصــداق پیــدا می‌کنــد؛ بــه همیــن ســبب اســت 
کــه در روایتــی، خزائــن را تمثــال جمیــع مخلوقــات خشــکی و دریــا دانســته اســت )فتــال نیشــابوری، 1423، 
ج ‌1، ص 129(. بــه ایــن علــت، فیــض کاشــانی آن را عبــارت از چیزهایــی می‌دانــد کــه قلــم اعلــی در عــوالم 
بالاتــر در لــوح قضــای محفــوظ به‌صــورت کلــی و در لــوح قــدر کــه ویژگــی محــو و اثبــات دارد، به‌صــورت 
جزئــی می‌نویســد تــا ایجــاد گردنــد )فیــض کاشــانی، 1415، ج 3، ص 105(. ایــن ســیر تنــزل از عــوالم بالاتــر 
ازجملــه عــالم مثــال تــا بــه عــالم شــهود برســد، بــا توجــه بــه پایــان آیه‌ی یادشــده صحیح اســت. شــیخ طوســی 
نیــز خزائــن را دال بــر مقــدور شــده‌های اجنــاس اشــیا دانســته اســت )طوســی، بی‌تــا، ج 6، ص 327(. ایــن 
بدیــن معناســت کــه اگــر قراراســت جنــس و نــوع هــر چیــزی مقــدر گــردد، آن جنــس کلــیِ مصادیــق خــود 

محســوب می‌شــود و ایــن تقریــری قرآنــی از نظریــه‌ی مثُــل اســت.
ــه فــی أم الکتــاب لدینــا لعلــیٌّ حکیــمٌ« نیــز  همیــن اســتدلال دربــاره‌ی آیــه‌ی 4 ســوره‌ی زخــرف »و إنّ
به‌کاررفتــه اســت؛ یعنــی وجــود »ام‌الکتــاب« نــزد خداونــد دلالــت بــر تجــرد آن دارد و جایــگاه آن حاکــی از 
وجــود عالمــی فــوق عــالم مــاده اســت. برخــی از مفــران نیــز ایــن آیــه را بــرای تنــزل و قــوس نــزول از جهــان 
عقــل و کلیــات به‌ســوی جهــان مــاده و جزئیــات مــورد اســتناد قــرار داده‌انــد )فیــض کاشــانی، 1415، ج 3، 
ص 105(. برخــی نیــز وجــود اصــل کتــاب قــرآن و دیگــر کتــب ســاوی را نــزد خــدا بــه معنــای لــوح محفــوظ 
گرفته‌انــد )طوســی، بی‌تــا، ج 9، ص 180- 181(. بــا توجــه بــه رابطــه‌ی عینــی یــا التزامــی میــان لــوح و علــم 
خــدا و توجــه بــه وجــود اصــل هــر چیــز نــزد خــدا و در امّ‌الکتــاب می‌تــوان کلیــات موجــود در عــالم مثــال 
را نیــز به‌عنــوان مرحلــه و مصداقــی از امّ‌الکتــاب دانســت. البتــه بایــد گفــت، لــوح محفــوظ کــه در معنــای 
خزائــن و ام‌الکتــاب آمــده اســت، می‌توانــد بــر مقــدرات الهــی و قــدر و انــدازه‌ای کــه خداونــد ســبحان بــرای 
موجــودات معیــن کــرده، نیــز دلالــت داشــته باشــد و ایــن چیــزی اســت کــه در نظریــه‌ی افلاطــون نیســت.
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6. 1. 2. میثاق الهی
آیــه‌ی 172 ســوره‌ی اعــراف ازجملــه آیاتــی اســت کــه در صــورت پذیــرش دلالــت آن بــا توجــه بــه روایات 
ــوی  ــای دنی ــودن معرفت‌ه ــادآوری ب ــذکاری و ی ــرای ت ــدی ب ــوان آن را مؤیّ ــل آن می‌ت ــراوان ذی ــیری ف تفس
بــه‌کار بــرد کــه یکــی از مؤلفه‌هــای تعلیــم و تربیتــی افلاطــون اســت: »وَ إذِْ أخََــذَ رَبُّــک مِــنْ بنَــی آدَمَ مِــنْ 

یتَهُــمْ وَ أشَْــهَدَهُمْ عَلــی أنَفُْسِــهِمْ أَ لَسْــتُ بِرَبِّکــمْ قالُــوا بلَــی...‌« ظُهُورهِِــمْ ذُرِّ
آیــه‌ی یادشــده بــه میثــاق معــروف اســت و بــا توجــه بــه روایــات فــراوان ذیــل آن، مربــوط بــه عــالم ذر 
و میثــاق میــان مخلوقــات بــا خــدا دربــاره‌ی توحیــد اســت )بحرانــی، 1415، ج 2، ص 605- 615(. نشــئه‌ی 
دنیــا مســبوق بــه نشــئه‌ی انســانی دیگــری اســت کــه وحدانیــت ربوبــی خــدا را بــا فطرتشــان - نــه از طریــق 
اســتدلال یــا برهــان- مشــاهده می‌کننــد؛ زیــرا از او منقطــع و مفقــود نیســتند و بــه او و هــر چیــزی کــه از 
ســوی اوســت، اعــراف می‌کننــد؛ امــا پلیــدی شرک و معصیــت از عــوارض نشــئه‌ی دنیــوی اســت، نه آن نشــئه 
کــه فعــل خداونــد و قائــم بــه اوســت )طباطبایــی، 1417، ج 8، ص 321(؛ بدیــن معنــا کــه حقایقــی در آن عالم 
وجــود دارد و نفــس انســان آن‌هــا را مشــاهده کــرده اســت. آنجــا نفــس انســان از هــر پلیــدی و آلودگــی نیــز 
منــزه اســت؛ امــا در اثــر اتحــاد بــا بــدن و ورود بــه عــالم طبیعــت گرفتــار آلودگــی شــده اســت. بــر اســاس 
ایــن، بایــد خــود را از بنــد تــن رهــا ســازد و بــه پلیدی‌هــا آلــوده نشــود تــا بتوانــد بــه ســعادت حقیقــی نائــل 
گــردد. شــبیه ایــن بیــان در نظریــه‌ی مُثُــل افلاطــون و آثــار تربیتــی و اخلاقــی آن مشــهود اســت؛ امــا بایــد 
گفــت، در اســام قــذارت و نجاســت فراتــر از آن چیــزی اســت کــه افلاطــون گفتــه اســت؛ یعنــی اســام پاکــی 

روح و جســم از آلودگی‌هــا و نجاســات را باهــم موجــب رســتگاری می‌دانــد.

6. 1. 3. حق‌گرایی انسان در قرآن
ــه‌ای در  ــت به‌گون ــد: تربی ــد، افلاطــون می‌گوی ــر ش ــه ذک ــی چنان‌ک ــه‌ی حق‌شناســی و حق‌گرای در زمین
انســان انجــام شــود کــه بــه پذیــرش حــق منجــر گــردد. قــرآن نیــز اصــل قــدرت گرایــش بــه حــق را در انســان 
ــی الرَّسُــولِ تَــری أعَْینَهُــمْ تفَِیــضُ مِــنَ  ــزِلَ إلَِ را مــورد تأییــد و تأکیــد قــرار داده اســت: »وَ إذِا سَــمِعُوا مــا أنُْ
ــاهِدِین« )مائــده: 83(. چنان‌کــه مفــران  مْــعِ مِــاَّ عَرفَُــوا مِــنَ الْحَــقِّ یقُولُــونَ رَبَّنــا آمَنَّــا فَاکتُبْنــا مَــعَ الشَّ الدَّ
گفته‌انــد، ایــن آیــه دربــاره‌ی خضــوع گروهــی از قسیســین و رهبانیــان اهــل کتــاب اســت کــه چــون قــرآن 
بــر آنــان خوانــده شــد، اشــک ریختنــد و اســام را پذیرفتنــد )طوســی، بی‌تــا، ج 4، ص 3(؛ امــا بیشــر یهــود 
چــون خــود را نــژاد برتــر می‌دانســتند، از قبــول آئیــن اســام سر بــاز می‌زدنــد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 5، 
ص 56(. بایــد توجــه داشــت کــه بــر اســاس آیــه‌ی 14 ســوره‌ی نمــل، قــرآن کریــم ظلــم و برتری‌جویــی را مانــع 

از پذیــرش حــق می‌دانــد؛ امــا در نظریــه‌ی افلاطــون از ایــن مطلــب خــری نیســت.
 شــهید مطهــری دربــاره‌ی حقیقت‌جــو بــودن انســان می‌گویــد: ســاختمان اصلــی روح و عقــل و فکــر 
انســان حقیقت‌خــواه و حقیقت‌جــو آفریده‌شــده اســت و راســتی و حقیقــت غــذای روح انســان هســتند 
ــد؛ یعنــی چــه در  ــع حق‌طلبــی ذکــر کرده‌ان ــات هواپرســتی را مان )مطهــری،1381، ج 5، ص 61(. برخــی آی
ــد  ــه حــق اســت؛ مانن ــدن ب ــع گروی ــت و چــه در حیطــه‌ی اخــاق، خواهــش نفســانی مان حیطــه‌ی معرف
ــهِ وکَیــاً« )فرقــان: 43(. مــراد از اتخــاذ الــه طاعــت و  ــونُ عَلیَ ــتَ تکَ ــهُ هَــواهُ أَ فَأنَْ ــذَ إلِهَ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ »أرََأیَ
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تبعیــت از آن اســت. اجمالــی از محتــوای تفصیلــی ایــن آیــه، بــا الفاظــی مشــابه در آیــه‌ی 23 ســوره‌ی جاثیــه 
آمــده اســت )طباطبایــی، 1417، ج 15، ص 223(. مرحــوم مطهــری بــه روایتــی از امــام علــی)ع( اشــاره می‌کنــد 
ــد و آزاد  ــود را می‌خرن ــی خ ــازند و برخ ــاک س ــند و ه ــود را می‌فروش ــی خ ــته‌اند: برخ ــردم دو دس ــه م ک
می‌کننــد )رضــی، 1406، ص 103(؛ وی ایــن روایــت را شــاهدی بــر اتخــاذ الــه می‌گیــرد. چنیــن نفســی آزاد 

نیســت تــا حــق را طلــب کنــد )مطهــری،1372، ج 25، ص 172(.

6. 1. 4. بهره‌گیری از ابزار معرفت موجب سعادت
همچنان‌کــه افلاطــون معتقــد بــود، بایــد بــه کمــک تعقــل از آلودگــی جســم رهــا شــد. هرچــه نزدیکــی 
انســان بــه عــالم مثــال و عــالم عقــل بیشــر شــود، بــه ســعادتمندی نزدیک‌تــر می‌گــردد. قــرآن نیــز بــه اســتفاده 
از فطــرت و عقــل بــرای کســب معرفــت دعــوت می‌کنــد؛ مثــاً قــرآن بــه بــه‌کار نگرفــن معرفــت و ناکامــی 
و دوزخــی شــدن اشــاره دارد: »و قالــوا لــو کُنّــا نســمع او نعقــل مــا کُنّــا فــی اصحــاب الســعیر« )ملــک: 10(. 
منظــور از »نســمع« شــنیدن بــرای قبــول و »نعقــل« فهمیــدن و جــدی گرفــن اســت؛ یعنــی بی‌تفــاوت بــودن 

مــا در برابــر ســفیران خــدا ســبب دخــول آتــش گردیــد )طوســی، بی‌تــا، ج 10، ص 62(.
همچنیــن وفــق آمــوزه‌ی قــرآن )اعــراف: 179(، بهــره نــردن از ابزارهــای معرفتــی در کنــار عقــل موجــب 
محرومیــت از ســعادت نهایــی اســت. در حقیقــت، دوزخیــان بــر اســاس اعــال خویش نامــزد دوزخ شــده‌اند؛ 
یعنــی انســان پــاک آفریده‌شــده و وســایل ســعادت و تکامــل ماننــد چشــم و گــوش و عقــل در اختیــار او 
گذاشته‌شــده اســت؛ امــا برخــی اســتفاده نمی‌کننــد و راه ســقوط و جهنــم را در پیــش می‌گیرنــد )طباطبایــی، 

1417، ج 8، ص 336-335(.
در آیاتــی ماننــد آیــه‌ی 53 ســوره‌ی فصلــت راه ایــن تعقــل گفته‌شــده اســت کــه از دو طریــق ســیر آفاقی 
و انفســی اســت. طبــق مفــاد آیــه‌ی پیش‌گفتــه، خداشناســی مراحلــی دارد: گاهــی از آثــار خلقــت درونــی و 
بیرونــی پــی بــه مؤثــر بــرده می‌شــود و گاهــی ماننــد مــواردی کــه انســان دچــار اضطــرار می‌شــود، خــود فقرِ 

محضــش را بــدون واســطه می‌یابــد )رضایــی اصفهانــی، ۱۳۸۸، ج 18، ص ۲۵۱(.
شــهید مطهــری نیــز بــه اهمیــت معرفــت و تأثیــر آن در ســعادتمندی اذعــان دارد )مطهــری، 1372، ج 
5، ص 140-141(؛ امــا هــر اضطــراری را مفیــد بــرای معرفت‌زایــی نمی‌دانــد؛ مثــاً متذکــر می‌شــود، تســلیم 
اضطــراری فرعــون در لحظــات آخــر و نزدیــک غــرق شــدن )یونــس: 90( کــه از صمیــم قلــب نبــود، مقبــول 
واقــع نشــد )هــان، ج 23، ص 556(؛ بنابرایــن، آن اضطــراری کــه معرفت‌بخــش نباشــد، مقدمــه‌ی ناکامــی 

ابــدی اســت.
ــد  ــی نمی‌توان ــش به‌تنهای ــت محدودیت ــه عل ــل ب ــام، عق ــه در اس ــود ک ــوش ش ــد فرام ــه نبای ــن نکت ای
ســعادت را فراهــم آورد؛ بــه همیــن ســبب، وحــی بــرای دســتگیری عقــل در جایــی کــه عقــل بــدان راه نــدارد، 
بــرای تضمیــن ســعادت انســان از ســوی خداونــد توســط پیامــر)ص( بــه بــر ابلاغ‌شــده؛ امــا افلاطــون بــه ایــن 

امــر توجهــی نداشــته اســت.
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6. 1. 5. حیات طیبه‌ی قرآن
افلاطــون فضیلــت و ســعادت را هــدف تعلیــم و تربیــت و بــه معنــای رفــن روح بــه جایــگاه همراهــی با 
هم‌ســنخانش می‌دانــد کــه پــاک هســتند، تجــرد دارنــد و از هــر آلودگــی مــرا هســتند و فراینــد رســیدن بــه 
آن جایــگاه و پــاداش را تقــوا و پرهیــزگاری بــه معنــای کار خــوب کــردن می‌دانــد. قــرآن نیــز بــه نیکــوکاران 
و پرهیــزگاران چنیــن جایگاهــی را وعــده داده اســت: »مَــنْ عَمِــلَ صالِحــاً مِــنْ ذَکــرٍ أوَْ أنُثْــی وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ 
فَلَنُحْیینَّــهُ حَیــاةً طیَبَــةً وَ لَنَجْزِینَّهُــمْ أجَْرهَُــمْ بِأحَْسَــنِ مــا کانُــوا یعْمَلوُن«)نحــل: 97(. نکتــه‌ی مهــم در ایــن 

آیــه ذکــر ایــان در کنــار عمــل صالــح اســت کــه افلاطــون از ایــن نکتــه غافــل بــوده اســت.
ــات دیگــر  ــه هــر عمــل صالحــی اجــر دارد. برخــی آی ــه‌ی یادشــده و مشــابه آن نشــان می‌دهــد ک آی
ــا معرفــت  ــرا ت ــد؛ زی ــن اجــر گرفته‌ان ــن او را پیش‌فــرض ای ــه خــدا و دی )احــزاب: 31؛ ســبأ: 37( معرفــت ب
نباشــد، اطاعــت اختیــاری نیــز نیســت. از دیگــر نــکات مورداشــاره‌ی افلاطــون، کنــاره گرفــن تــا حــد تــوان از 
تــن و به‌تبــع آن، کمتریــن بهــره بــردن از لــذات مــادی و نوعــی رهبانیــت اســت، حال‌آنکــه آیــات 14 و 15 
آل‌عمــران، بــا ذکــر انــواع لــذات مــادی مشــرک میــان آدمیــان، آنــان را بــه لــذات برتــر آگاه می‌کنــد؛ یعنــی 
ــد و تقــوا پیشــه ســازند، از مطلــق لــذت محــروم  ــاه صرف‌نظــر کنن ــذات نامــروع و گن ــان از ل اگــر مؤمن
ــه  ــد، چنان‌ک ــره گیرن ــان دیگــر به ــا و جه ــب دنی ــد از لذت‌هــای حــال و طی ــرا می‌توانن ــد شــد؛ زی نخواهن
در برخــی آیــات دیگــر بــدان اشاره‌شــده اســت )اعــراف: 32(؛ همچنیــن در روایــات اســامی، دنیــا به‌عنــوان 
ــا و  ــا بهــره گرفــن از دنی مزرعــه‌ی آخــرت معرفی‌شــده اســت )ورام، 1410، ج 1، ص 183(؛ یعنــی انســان ب
انجــام اعــال عبــادی می‌توانــد بــه ســعادت و رســتگاری برســد و ایــن بــا دل‌بســتگی بــه دنیــا و غــرق شــدن 

در لذت‌هــای آن کــه موجــب شــقاوت اســت، متفــاوت اســت.
اســتاد مطهــری تأکیــد می‌کنــد کــه تقویــت جســم بــه معنــای ســالم نگــه داشــن و نیرومنــد کــردن آن، 
مطلــوب در اســام و تن‌پــروری یــا شــهوت مــورد مخالفــت اســام اســت )مطهــری، ۱۳۸۵، ص ۴۹(. شــهید 
ــد. وی ســعادت‌طلبی را فطــری  ــدی می‌دان ــه ســعادت اب ــرای رســیدن ب ــه‌ای ب ــا را مقدم ــز دنی ــری نی مطه
دانســته اســت )مطهــری،1397، ج 4، ص 129( و بــا اشــاره بــه آیــه‌ی 29 انفــال، اثــر اخــروی تقــوا را محــو و 

پــاک شــدن گناهــان گذشــته و رهایــی از عــذاب معرفــی می‌کنــد )هــان، 1396، ج 3، ص 24-21(.

6. 2. روایات
روایــات نیــز برخــی دیدگاه‌هــای تعلیــم و تربیتــی افلاطــون را تأییــد و روایــات فراوانــی دیگــری آن را 

ــد: ــل می‌کنن تکمی

6. 2. 1. روایت عرش
روایــات تحلیل‌کننــده‌ی مفهــوم عــرش روایاتــی اســت کــه شــیخ صــدوق به‌عنــوان اعتقــاد شــیعه آورده 
اســت. عــرش دو معنــا دارد: کل مخلوقــات و علــم. عرشــی کــه مجمــوع همــه‌ی مخلوقــات اســت، حاملانــش 
هشــت ملــک از ملائکه‌انــد کــه هریــک هشــت چشــم دارنــد کــه هــر چشــمی در بزرگــی مطابــق کل دنیــا 
اســت؛ یکــی به‌صــورت بنــی‌آدم اســت و او بــرای فرزنــدان آدم طلــب روزی از خــدا کنــد؛ یکــی به‌صــورت 
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گاو اســت کــه بــرای بهایــم طلــب رزق می‌کنــد؛ یکــی به‌صــورت شــیر اســت کــه بــرای درنــدگان طلــب روزی 
می‌کنــد؛ یکــی به‌صــورت خــروس اســت کــه بــرای پرنــدگان طلــب روزی کنــد )ابن‌بابویــه، 1414، ص 45(؛ 
ــر)ع( توســط شــیخ  ــام باق ــی از ام ــر شــده‌اند، در روایت ــوع تصوی ــه به‌صــورت رب‌الن ــن ملائکــه‌ای ک همچنی

صــدوق نقــل گردیــده اســت )ابن‌بابویــه، 1404، ج 1، ص 483(.
ایــن اعتقــاد و نیــز حدیــث دال بــر آن، بــر صــور مجــرد عــاری از مــواد جســانی دلالــت دارد کــه هرکدام 
ــدام  ــرا هرک ــت؛ زی ــدازه‌ی دنیاس ــا به‌ان ــدام از این‌ه ــم هرک ــت. چش ــواع اس ــی از ان ــورت نوع ــا ص از آن‌ه
ــم« و  ــود: »واحــدٌ منه ــر)ع( فرم ــام باق ــزی احاطــه دارد. ام ــه هــر چی ــاده‌ی مجــرد و وجــود مثالی‌شــان ب م
نفرمــود: »واحــدةٌ منهــا«؛ بــرای اینکــه ضمیــر »هــم« بــرای ذوی‌العقــول بــه‌کار بــرده می‌شــود و مجــردات 
نوریــه عقــل، عاقــل و معقــول هســتند. افــراد مــادی متغیــر و متبــدل و زوال‌پذیرنــد؛ امــا فــردِ مجــردِ عقلانــی 
حامــل عــرش و مدبــر دیگــر افــراد مــادی اســت و دیگــران را تربیــت می‌کنــد و از خداونــد روزی می‌گیــرد 

ــان می‌رســاند. ــه آن و ب

6. 2. 2. معرفت خدا موجب سعادت
معرفــت بــه حــق و عمــل بــر اســاس ایــن علــم از نظــر افلاطــون موجب ســعادت اســت کــه ســابقاً بحث 
ــز، معرفــت در تحقــق ســعادت مؤثراســت؛ ماننــد حدیــث امــام علــی)ع(: »هرکــس  ــات نی شــد. طبــق روای
خداونــد را بشناســد، هرگــز بدبخــت و شــقی نخواهــد شــد« )تمیمــی آمــدی، 1383، ص 13(. امــام صــادق)ع(. 
ــاور  نیــز فرمــود: »شــا صالــح نمی‌شــوید، مگــر اینکــه معرفــت یابیــد و معرفــت نمی‌یابیــد، مگــر اینکــه ب
داشــته باشــید و بــاور نمی‌یابیــد، مگــر اینکــه تســلیم شــوید« )کلینــی، 1429، ج 1، ص 445(. بــر اســاس ایــن 
حدیــث، تســلیم شــدن انســان در برابــر فطــرت ســالم حقیقت‌جــو موجــب دســتیابی بــه معرفــت می‌گــردد. 

البتــه کــه حقیقت‌طلبــی فطــری اســت )مصبــاح یــزدی، ۱۳۸۴، ج 1، ص ۲۲۲(.
ــان  ــش بی ــیله‌ی آزمای ــا و اولاد را وس ــه دارایی‌ه ــال ک ــه‌ی 28 انف ــه آی ــاره ب ــا اش ــز ب ــری نی ــهید مطه ش
می‌کنــد و پــاداش بــزرگ را نــزد خــدا معرفــی می‌نمایــد )مطهــری، 1396، ج 3، ص 17(. لازمــه‌ی ایــن ســخن 
التــزام بــه شــناخت خــدا و اطاعــت از فرمان‌هــای اوســت؛ زیــرا مســئله‌ی آخــرت بــا شــناخت الهــی و پیــروی 
از دســتوراتش پیونــد ناگسســتنی دارد؛ بــه علــت اینکــه عقــل و فطــرت و بیــان انبیــا فراخواننــده به مســئله‌ی 
آخــرت و ایــان بــه آن هســتند. در روایــات، حــق را خداونــد ســبحان می‌داننــد؛ امــا مفهــوم حــق در ســخن 

افلاطــون قــدری مبهــم اســت و می‌تــوان آن را شــناخت عمــل درســت و عمــل بــر طبــق آن دانســت.

6. 2. 3. تأکید اسلام بر نیت
افلاطــون صرف علــم داشــن را ســبب عمــل می‌دانــد )افلاطــون، 1366، ج 4، ص 2359(؛ امــا عــاوه بــر 
علــم و عمــل، نیــت نیــز در روایــات مهــم دانســته شــده اســت. پیامــر)ص( فرمــود: »همانــا ارزش اعــال بــه 
ــص و الهــی انجــام  ــت خال ــا نی ــرا اگــر شــخص عمــل را ب ــت اســت« )طوســی، 1407، ج 4، ص 186(؛ زی نی
ندهــد، بلکــه آن را از روی ریــا به‌جــا آورد، ســودی نمی‌بــرد و بــه ثــواب دســت پیــدا نمی‌کنــد )تمیمــی آمــدی، 
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1383، ص 18(.
اســتاد مطهــری نیــز دربــاره‌ی نیــت معتقــد اســت، عمــل انســان در صورتــی به‌ســوی خــدا بــالا مــی‌رود 
کــه انگیــزه‌ی انســان از ایــن عمــل رضــای خــدا باشــد )مطهــری، 1397، ج 4، ص 231(. در اســام عــاوه بــر 
حســن فعلــی، بــه حســن فاعلــی و نیــت نیــز توجــه فــراوان شــده اســت، به‌گونــه‌ای کــه اگــر فــردی عــاوه 
بــر حســن فاعلــی، حســن فعلــی نیــز داشــته باشــد؛ امــا موفــق بــه عمــل نشــود، همیــن حســن فاعلــی نیــز 
ارزشــمند به‌شــار مــی‌رود و پــاداش بــه همــراه دارد؛ امــا افلاطــون عمــل تنهــا را معیــار قــرار داده اســت کــه 

ایــن برتــری نظــر اســام را می‌رســاند.

6. 2. 4. خودشناسی مقدمه‌ی خداشناسی
ــد دارد )کاپلســتون، 1362،  ــز خــود تأکی ــه شــناخت حــق و نی ــر شــد، افلاطــون ب ــر ذک ــه پیش‌ت چنان‌ک
ج 1، ص 251(؛ امــا در اســام شــناخت خــود مقدمــه‌ی شــناخت خــدا دانســته شــده اســت و آن دو باهــم 
ارزشــمندند؛ همچنیــن بنــا بــر نظــر اســتاد مطهــری، اســام نیــز ریشــه‌ی الهامــات اخلاقــی و معرفــت بــه 
ــد: دوگانگــی  ــری، ۱۳۸۵، ص ۱۵۸( و می‌افزای ــد )مطه ــی می‌کن ــه آن را خودشناســی معرف نفــس و توجــه ب

ــن اســام اســت )هــان، 1372، ص 222(. ــات دی ــدن از ضروری روح و ب
در روایـات بـه شـناخت نفـس و روح توصیـه شـده اسـت کـه لازمـه‌ی آن، شـناخت عوامـل سـعادت یـا 
شـقاوت آن اسـت )ابن‌شهرآشـوب، 1369، ج 1، ص 44(. پیـرو شـناخت انسـان از خـود، بایـد توجـه داشـت، 
اسـاس اسلام بر حکم فطرت اسـت که هیچ انسـانی در احکام آن تردید نمی‌کند )طباطبایی، 1417، ج 2، ص 
68( و در روایـات نیـز بـدان اشـاره گردیـده اسـت؛ ماننـد روایت نبـوی)ص( که هـر فرزندی بر فطـرت وحدانی 
متولـد می‌شـود )کلینـی، 1429، ج 3، ص 35(؛ پـس سلامت فطـرت مسـبب ایمان به موجـودی غایب از حس 
اسـت. پـس از ایامن فطـری به چنیـن موجود غیبی، فطرت سـلیم به دنبال کشـف راه سـعادت از آموزه‌های 
خالـق خـود می‌گـردد )طباطبایـی، 1417، ج 1، ص 44(؛ بنابرایـن، هیـچ انسـان دارای فطرت بیدار از سـعادت 

دینـی و حقیقـی محـروم نمی‌شـود، مگر به‌وسـیله‌ی انـکار )هامن، ص 390(.

6. 2. 5. ارزشمندی علم همراه عمل در اسلام
ــن  ــدی، 1383، ص 1(؛ همچنی ــی آم ــت« )تمیم ــم اس ــری عل ــر خی ــل ه ــد: »اص ــی)ع( می‌فرمای ــام عل ام
روایــات علمــی را نکوهــش کرده‌انــد کــه بــدان عمــل نمی‌شــود )هــان، ص 3(؛ پــس علــم مقــرون بــا عمــل 
ــردن  ــل ک ــم داشــن را موجــب عم ــه افلاطــون عل ــازد، حال‌آنک ــه حــق را فراهــم می‌س ــیدن ب ــه‌ی رس زمین
ــان شــد کــه نیــت در  ــن نیســت. بی ــاً چنی می‌دانســت )کاپلســتون، 1362، ج 1، ص 251(، درحالی‌کــه لزوم
متــون دینــی نقــش ارزش‌شــناختی در عمــل دارد کــه عمــل همــراه بــا نیــت الهــی موجــب هدایــت و ســپس 
ــی عامــل ســعادت  ــح را به‌تنهای ــک و صال ــری عمــل نی ــن ســبب، شــهید مطه ــه همی ســعادت می‌شــود؛ ب
نمی‌دانــد، بلکــه بــا اشــاره بــه آیــه‌ی 82 بقــره می‌گویــد: قــرآن بــه ایــان تنهــا یــا عمــل تنهــا بــرای رســیدن 

ــری، 1397، ج 4، ص 131(. ــد )مطه ــه نمی‌کن ــه ســعادت تکی ب



189  بررسی بررسی نظریه‌ی افلاطون در تعلیم و تربیت اسلامی بر  نظریه‌ی افلاطون در تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس آیات و روایات اساس آیات و روایات 
با تأکید بر نگاه استاد مطهریبا تأکید بر نگاه استاد مطهری

7. مقایسه‌ی دیدگاه افلاطون و استاد مطهری
بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه‌ی افلاطــون تقریــر، اعتبارســنجی و تحلیــل شــد و از ســویی، در پرتــو قــرآن و 
حدیــث، نظریــه‌ی اســام نیــز منقــح گردیــد و دیــدگاه اســتاد مطهــری نیــز تفســیری از هــان مبانــی اســامی 
یادشــده اســت، در ایــن بخــش به‌صــورت نکته‌هــای مقایســه‌ای بــه تطبیــق و تحلیــل دیــدگاه افلاطــون و 

اســتاد مطهــری پرداختــه می‌شــود.

7. 1. اشتراک‌ها
مواردی وجود دارد که میان نگاه تعلیم و تربیتی افلاطون و استاد مطهری مشترک است.

7. 1. 1. قابلیت تربیت بیشتر در سنین پایین‌تر
ــن و  ــن روش آت ــر اســاس بهتری ــات پیــش از 18 ســالگی ب ــی افلاطــون، دوران تحصی در برنامــه‌ی تربیت
شــامل ورزش، موســیقی، ادبیــات و ریاضیــات و یــک دوره‌ی دوســاله‌ی تربیت‌بدنــی و نظامــی اجباری اســت. 
مرحلــه‌ی بعــدی، تحصیــات عالــی از بیست‌ســالگی بــرای برگزیــدگان اســت. از ســی تــا ســی‌وپنج ســالگی 
دوره‌ی بحــث و اســتدلال بــود و ایــن مرحلــه پایــان تحصیــات محــض اســت و پانــزده ســال دیگــر را نیــز باید 
بــه خدمــات عمومــی ماننــد فرماندهــی نظامــی و ادارات فرعــی دیگــر بگذراننــد )کاســل، 1349، ص 116(. 
بــه نظــر افلاطــون، پــس از تحصیــل حســاب و هندســه، همــه‌ی علومــی کــه مقدمــه‌ی فــن مناظــره اســت، 

بایــد از هــان کودکــی آغــاز شــود )افلاطــون، 1353، ص 437(.
 اســتاد مطهــری تربیــت را فــن تشــکیل عــادت به‌ویــژه در ســنین کودکــی می‌دانــد؛ زیــرا وی معتقــد 
اســت کــه اخــاق و فضائــل نفســانی بایــد ملکــه انســان شــوند، به‌گونــه‌ای کــه حتــی در خــواب نیــز آن‌هــا 
را رعایــت کنــد و ایــن نمی‌شــود، مگــر اینکــه از کودکــی کــه آمادگــی بیشــری بــرای روح وجــود دارد، تمریــن 

نمایــد )مطهــری، 1372، ج 22، ص 729(.
ایشــان آمادگــی بــرای تربیت‌پذیــری را در ســنین کودکــی و جوانــی بیشــر می‌دانــد و می‌گویــد: در ایــن 
ســنین، انســان نقش‌پذیرتــر اســت و بــرای ایــن منظــور، بــه نامــه‌ی 31 نهج‌البلاغــه »و انّّمــا قلــب الحَــدَث 
کالارض الخالیــه« اســتناد می‌کنــد )هــان، 1395، ج 7، ص 99(. بــر اســاس ایــن، قلــب کــودک هــر آنچــه را 
کــه ببینــد و تعلیــم داده شــود، پذیــرا می‌گــردد؛ زیــرا قــوه‌ی عقــل در او بــه حــدی نیســت کــه خــوب و بــد 
را تشــخیص دهــد؛ بــه همیــن ســبب، نقــش تربیــت در کودکــی و ســنین پایین‌تــر اهمیــت فراوانــی دارد؛ امــا 
درعین‌حــال، اســام نافــی و منکــر تربیــت در ســنین بالاتــر نیســت، هرچنــد کــه بــا دشــواری همــراه اســت.

7. 1. 2. عام بودن تربیت نسبت به آموزش
افلاطـون تربیـت را وسـیع‌تر و کلی‌تـر از تعلیـم به‌شامر مـی‌آورد. از نظـر او، تربیت یعنی شـکوفا شـدن 
اسـتعدادهای ذاتـی یـا از قـوه بـه فعل درآمـدن آن‌هـا؛ ازاین‌رو، هـدف عمده‌ی تربیت کشـف اسـتعدادهای 
برجسـته و آمـاده سـاختن آن‌هـا بـرای زمامـداری در جامعـه‌ی آرمانـی، یعنـی جامعـه‌ای مبتنـی بـر عدالت و 
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حکمـت اسـت. ایـن هـدف را می‌تـوان در پـرورش نخبـگان خلاصـه کـرد )کاردان، 1381، ص 26(.
از کلام اسـتاد مطهـری نیـز نسـبت بـه توأمـان بودن آموزش و تربیت اسـتظهار می‌شـود که انسـان را هم 
قابـل آمـوزش و هـم قابـل تربیـت می‌دانـد. وی با اشـاره به آیـه‌ی 4 علق، قلم را مظهر سـواد و نوشتن را نماد 
آمـوزش برمی‌شامرد کـه لازمه‌ی آن پرورش اسـت )مطهـری، 1385، ص 22(. این مطلـب به‌صراحت در روایت 

پیامبر)ص( آمده اسـت: »من برای تعلیم فرسـتاده شـدم« )شـهید ثانی، 1409، ص 106(.
اســتاد مطهــری اســتدلال می‌کنــد کــه معنــای تزکیــه تربیــت و نمــو اســت کــه کودکــی و پیــش از آن را 
هــم شــامل می‌شــود و ماننــد تعلیــم نیســت کــه علم‌آمــوزی را مقیــد بــه ســنین خاصــی کنــد کــه لازمــه‌ی 

آن، تکمیــل فهــم کــودک در حــدی باشــد کــه آموزش‌بــردار گــردد )مطهــری، 1400، ج 2، ص 96(.

7. 1. 3. مطلق‌گرایی اخلاقی
ــر نســبی‌گرایی  ــودن اخــاق در براب ــق ب ــه مطل ــول ب ــری ق ــتاد مطه ــر افلاطــون و اس ــراکات نظ از اش
اســت؛ یعنــی چیــزی در زمانــی، اخلاقــی اســت؛ امــا ممکــن اســت در زمــان دیگــر ضداخــاق باشــد. افلاطــون 
چــون یــک سعادت‌گراســت، معتقــد اســت انســان‌ها بــه علــت داشــن شرایــط زمانــی و مکانــی گوناگــون، 
تفاوت‌هــای ظاهــری دارنــد؛ امــا طبیعتــی یکســان و ثابــت دارنــد و لازمــه‌ی ایــن ثبــات، ثبــات در نیازهــا 
ــد )کاپلســتون، 1362، ج ۱، ص ۱۳۲(. ــل اخلاقــی همــواره ثابت‌ان ــن، فضائ ــر اســاس ای و انگیزش‌هاســت. ب
بــه تعبیــر اســتاد مطهــری، آنچــه نســبی اســت معلوم‌هــا و مــدرکات اعتبــاری و عملــی اســت کــه در 
فرهنگ‌هــای گوناگــون بــا تغییــر شرایــط، تبــدل پیــدا می‌کننــد )مطهــری، 1372، ج 2، ص 365(. او معتقــد 
اســت، نظام‌هــای اخلاقــی بــا همــه‌ی تفاوت‌هایــی کــه دارنــد، تغییــر در تربیــت را پذیرفته‌انــد؛ زیــرا گاهــی 
عــادت کــه منشــأ تربیــت اســت، جایگزیــن طبیعــت انســانی می‌شــود )هــان، ج 6، ص 631- 632(؛ امــا 
مــدرکات فلســفی و علــوم نظــری، ماننــد اصــول بنیادیــن اخــاق، ثابــت و مطلق‌انــد )هــان، ج 2، ص 365(. 
وی در نقــد بــر مارکسیســم، به‌طــور مفصــل از جاودانگــی اصــول اخلاقــی و اطــاق و نــه نســبی بــودن آن‌هــا 
بحــث می‌کنــد کــه میــان فعــل اخلاقــی و خــود اخــاق تفــاوت وجــود دارد )هــان، ج 13، ص 705-740(؛ 
یعنــی فعــل اخلاقــی قابلیــت تغییــر بــر اســاس شرایــط و مصالــح را دارد؛ ماننــد راســت‌گویی کــه واجــب 
اســت انســان راســت بگویــد؛ امــا زمانــی کــه مصلحــت بزرگ‌تــری در کار باشــد؛ مثــل نجــاتِ جــان پیامــری، 
نبایــد راســت گفــت )هــان، ۱۳۸۵، ص ۱۰۶(؛ یعنــی اســام در عیــن مطلق‌گرایــی، مصالــح و مفاســد واقعیــه 

را مــاک قــرار می‌دهــد، درحالی‌کــه نســبی‌گرایی موجــب عــری و مــری شــدن اخــاق می‌گــردد.

7. 1. 4. التفات به تربیت اجتماعی
توجــه بــه تربیــت اجتماعــی عــاوه بــر تربیــت فــردی در کلام افلاطــون و شــهید مطهــری دیــده می‌شــود. 
اســتاد مطهــری دفــاع در اســام را دو نــوع دفــاع از حقیقــت و دفــاع از حــق بــه معنــی حقــوق اجتماعــی 
و مبــارزه بــا منکــرات می‌دانــد )هــان، ص 120(. ایــن یعنــی توجــه دیــن اســام بــه تربیــت اجتماعــی در 
کنــار تربیــت فــردی. افلاطــون نیــز بــر ایــن بــاور بــود کــه بــرای داشــن جامعــه‌ی آرمانــی و مدینــه‌ی فاضلــه، 
بایــد سیاســتمداران آن را دقیــق و جزئــی از مــرد و زن آمــوزش و تربیــت کــرد. دو اصــل در دیــدگاه افلاطــون 
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بــرای کشــوری کــه در آن نظــم و لیاقــت، بهتریــن نــوع زندگــی را ممکــن می‌ســازد، وجــود دارد: نخســت، 
زمامــداران کشــور خیالــی او بایــد بــرای فــن حکومــت تربیــت شــوند و جایــی بــرای مبتدیــان در نظر نیســت، 
ــدرت سیاســی داشــته باشــند )الماســی،  ــه ق ــد هیچ‌گون ــات هســتند، نبای ــال مادی ــه دنب ــه ب دوم، کســانی ک

1397، ص 157- 170(.
ــر اســاس  ــاً سیاســی و گاه ب ــی، صرف ــت اجتماع ــه تربی ــگاه افلاطــون ب ــده می‌شــود، ن ــه دی ــه ک آن‌گون
ــی  ــرم یعن ــوک ه ــه‌ی ن ــژه‌ی طبق ــا وی ــی تنه ــی- سیاس ــت اجتماع ــی تربی ــت؛ یعن ــی اس ــات اجتماع طبق
سیاســتمداران اســت، نــه طبقــات فرودســت ماننــد زارعــان؛ امــا بــر اســاس دیــدگاه اســتاد مطهــری، بهتریــن 
نظــام اجتماعــی آن نظامــی اســت کــه بــر ضــد نظــام کمالــی فــرد نباشــد و همــه بتواننــد بــر اســاس فطــرت، 
تربیــت به‌ســوی کــال نفســانی خویــش را داشــته باشــند )مطهــری، 1372، ج 8، ص 428(. او در جــای دیگــر، 
بــه روایاتــی اســتناد می‌کنــد کــه دال بــر لــزوم اولویــت دادن بــه تربیــت نفــس نســبت بــه تربیــت اجتــاع 
ــی  ــت اجتماع ــه تربی ــه ب ــری در توج ــتاد مطه ــون و اس ــن، افلاط ــان، ج 17، ص 233(؛ بنابرای ــتند )ه هس
اشــراک دارنــد؛ امــا در قلمــرو و اولویــت آن تفــاوت دارنــد. برتــری نظــر اســام در اینجــا نیــز روشــن اســت؛ 
زیــرا اســام تربیــت اجتماعــی را شــامل همــه‌ی افــراد جامعــه می‌دانــد؛ یعنــی خــود افــراد نیــز بایــد تــاش 
کننــد، درحالی‌کــه افلاطــون ایــن امــر را بــه برنامــه‌ی سیاســتمداران بــرای تربیــت ســایرین گــره می‌زنــد.

7. 2. افتراق‌ها
مواردی وجود دارد که میان نگاه تعلیم و تربیتی افلاطون و استاد مطهری متفاوت است.

7. 2. 1. مکتب اخلاقی
دیــدگاه افلاطــون برخــاف ارســطو کــه واقع‌گراســت، ایدئالیســتی اســت. تلقــی ایدئالیســت از 
واقعیــت ذاتــاً روحــی یــا تمثیلــی اســت )گوتــک، ۱۳۹۰، ص ۲۲(. رئالیســم بــه معنــای اصالــت واقــع اســت 
)طباطبایــی،1392، ج 1، ص 60(؛ امــا اســتاد مطهــری را می‌تــوان یــک واقع‌گــرا دانســت کــه بــه مــاک بــودن 
مصالــح و مفاســد واقعــی اشــیا در تشریــع حکــم بــرای آن‌هــا و دیگــر مواجهه‌هــا معتقــد اســت )مطهــری، 

1372، ج 3، ص 193(.
ایدئالیســم بــه معنــای آرمان‌گرایــی، گاهــی پندارگرایــی یــا اصالــت تصــور خوانــده می‌شــود؛ زیــرا ایده‌هــا 
را بــر اســاس آنچــه بــه روح و تصــور یــا ایدئــال نســبت داده می‌شــود، توجیــه و تفســیر می‌کننــد و ذهــن 
ــا روح را بــر مــاده مقــدم می‌دارنــد. بــر اســاس بــاور آرمان‌گرایــان، واقعیــت بیــش از آنکــه بــه  ــا عقــل ی ی
نیروهــای مــادی بســتگی داشــته باشــد، در پندارهــا و فکــر و ذهــن یــا خــود وجــود دارد. آنــان شــناخت مــا 
از جهــان را ذهنــی و واقعیــت را چیــزی می‌داننــد کــه ذهــن بــه جهــان می‌افکنــد. آرمان‌گرایــان ارزش‌هــای 
روحانــی و مطلــق را کــه بــا عــالم پنــدار و اندیشــه ارتبــاط دارد، اصیل‌تریــن ارزش‌هــا می‌داننــد و هــر چیــزی 
ــا عــالم مــادی  ــل و دارای ارزش مطلــق برمی‌شــارند و آنچــه ب ــی باشــد، اصی ــا عــالم روحان را کــه مرتبــط ب
و طبیعــی ارتبــاط داشــته باشــد، از نظــر آنــان ارزش پســتی دارد )حبیبــی، ۱۳۹۴، ص ۲۳-۲۴(. لازم بــه ذکــر 
اســت کــه مبنــای اصلــی فلســفه‌ی ایدئالیســم ایــن اســت کــه جهــان را روحانــی می‌دانــد کــه دربرگیرنــده‌ی 
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ــد  ــخصی دارن ــه‌ی ش ــی جنب ــای ذهن ــن واقعیت‌ه ــت و ای ــادی اس ــی و غیرم ــخص ذهن ــای مش واقعیت‌ه
)گوتــک، ۱۳۹۰، ص ۳۳(؛ پــس اگــر واقعیــت ذهنــی و شــخصی باشــد، فراینــد تعلیــم و تربیــت بــا مشــکل 
مواجــه خواهــد شــد؛ زیــرا ممکــن اســت ذهــن فــردی واقعیــت را بــه گونــه‌ی متفاوتــی درک کــرده باشــد.

فراینــد شــناخت در ایدئالیســم شــامل تــذکار ایده‌هــای نهانــی یــا بازشناســی اســت کــه از قبــل در ذهــن 
ــان یادگیــری را فراینــدی خودجــوش می‌داننــد کــه یادگیرنــده مفهومــی را کــه  تشــکیل شــدند )هــان(. آن
ــدف  ــر ایدئالیســت‌ها، ه ــن، از نظ ــان، ص ۳۵(؛ بنابرای ــر آورد )ه ــه خاط ــد، ب ــت می‌کن ــه آن دلال ــاد ب نم
ــه  ــل خلاص ــناخت‌ها را در تعق ــه‌ی ش ــون هم ــت. افلاط ــی اس ــه حقیقت‌جوی ــب ب ــرورش ترغی آموزش‌وپ
می‌کــرد؛ بــه علــت اینکــه او بــرای شــناخت محســوس ارزشــی قائــل نیســت و تنهــا معقــول را قابــل شــناخت 
ــاوت  ــد، متف ــان می‌کن ــری بی ــتاد مطه ــا آنچــه اس ــب ب ــن مطل ــی، 1394، ص 23-24(. ای می‌دانســت )حبیب
اســت؛ زیــرا معتقــد اســت بــر اســاس قــرآن، نشــانه‌های آفاقــی و انفســی بــرای معرفــت وجــود دارد )فصلت: 
53؛ ذاریــات: 20-21(: طبیعــت یعنــی عــالم جســانی، عــالم حرکــت، عــالم زمــان و مــکان؛ ســپس افلاطــون را 
بــه علــت نپذیرفــن معرفت‌بخشــی حــواس نقــد می‌کنــد )مطهــری، ۱۳۸۸، ص ۶۱(. البتــه در اینکــه تعلیــم 
بایــد اســتعدادهای بالقــوه را بــه فعلیــت رســاند، بــا افلاطــون هم‌نواســت )هــان،1385، ص 43 و گوتــک، 

۱۳۹۰، ص 37(.
بخشــی از روش تربیتــی ایدئالیســم تقلیــد از الگوهــای شایســته‌ی برگرفتــه از تاریــخ و فرهنــگ اســت 
)هــان، ص ۴۳-۴۴(؛ امــا بنــا بــر نظــر اســتاد مطهــری، قــرآن نیــز هدفــش تربیــت اســت؛ امــا نــه صِِرف تقلیــد 
ــوان  ــه‌ی ۲۱ احــزاب، پیامــر)ص( را به‌عن ــرآن در آی ــه ق ــروی از گذشــتگان )مطهــری، ۱۳۸۵، ص ۳۶(. البت و پی
ــری از موفقیــت افــراد متفــاوت اســت؛ یعنــی  ــا الگوپذی ــد ب ــد؛ پــس تقلی الگویــی شایســته معرفــی می‌کن
اســام تقلیــد کورکورانــه را کــه موجــب شــقاوت می‌شــود، نفــی می‌کنــد، چنان‌کــه آیــه‌ی 170 ســوره‌ی بقــره 

بــه ایــن مــورد اشــاره می‌کنــد.

7. 2. 2. عمل فردی و اجتماعی و نیت خالص
مطلبــی کــه از نظــر افلاطــون مغفــول مانــده، بحــث نیــت اســت )فروغــی، 1344، ج 1، ص 43(. اســام 
هــم حســن فعلــی را مطــرح کــرده اســت و هــم حســن فاعلــی را )مطهــری، 1372، ج 1، ص 297(. اســتاد 
مطهــری اعتقــاد دارد، اگــر حســن فعلــی و فاعلــی باهــم وجــود داشــته باشــد، عمل خیــر در دو جهــت تاریخ 
و زندگــی اجتماعــی بــر و در معنویــت و ملکــوت امتــداد می‌یابــد )هــان، ۱۳۸۵، ص ۱۳۲(. وی معتقــد 
اســت، طبــق آیــه‌ی دوم ســوره‌ی ملــک، کیفیــت عمــل مهــم اســت، نــه کمیــت آن )هــان، 1372، ج 8، ص 
138(؛ امــا دیــدگاه افلاطــون بیشــر ناظــر بــر خیــر اجتماعــی و بــا توجــه بــه مدینــه‌ی فاضلــه اســت و اســام 

در ایــن مــوارد نیــز حســن فاعلــی را مهم‌تــر می‌دانــد.

7. 2. 3. توجه به مراتب سیر و سلوک
افلاطـون بـا توجـه بـه اهمیت دادن به علـم و عمل و فطرت‌گرا بـودن، از مباحث فضیلت اخلاقی و حتی 
عقـل شـهودی به‌عنـوان ابـزار معرفت بحـث کرده اسـت )افلاطـون، ۱۳۴۳، ص ۱۸۸(؛ اما بحث مراتب سـیر و 
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مَتْ لغَِـدٍ« )حشر: 18(  سـلوک در آثـار او دیـد نمی‌شـود؛ امـا اسـتاد مطهری گـزاره‌ی قرآنـی »وَ لتْنَْظرُْ نفَْسٌ مـا قدََّ
را بـه مراقبـه و محاسـبه معنـا می‌کنـد )مطهـری، 1385، ص 248(. وی اذعـان می‌کند که چنین مراتب سـیر و 

سـلوکی در تعلیـم و تربیت دینـی وجود دارد، نه غیردینی )هامن، ص ۲۴۷(.

نتیجه‌گیری
حاصــل مطالــب یادشــده ایــن اســت کــه در اعتبارســنجی نظریــه‌ی افلاطــون، مؤیداتــی بــرای نظریــه‌ی او 
در آیــات و روایــات وجــود داشــت؛ امــا مــواردی وجــود داشــت کــه در نقــد نظریــه‌ی افلاطــون بــود؛ ماننــد 
توجــه بــه امربه‌معــروف در ســطح جامعــه. عــاوه بــر بعُــد فــردی کــه افلاطــون از آن غافــل بــود، مباحثــی 
در تکمیــل نظریــه‌ی او وجــود داشــت کــه در ذیــل بــدان اشــاره می‌گــردد کــه کامــل بــودن و تفــوق دیــدگاه 

اســام بــر نظریــه‌ی افلاطــون را می‌رســاند:
اشــراکات دیــدگاه اســام و افلاطــون عبارت‌انــد از: 1. معرفــت و علــم مقدمــه‌ای بــرای عمــل محســوب 
ــت  ــئله‌ی تربی ــری دارد؛ 3. مس ــرای تربیت‌پذی ــت بیشــری ب ــر، قابلی ــنین پایین‌ت ــان در س ــود؛ 2. انس می‌ش
وســیع‌تر و کلی‌تــر از آمــوزش و تعلیــم اســت؛ 4. توجــه بــه تربیــت انســان‌ها در حــوزه‌ی فــردی و اجتماعــی.
ــدگاه افلاطــون ایدئالیســتی اســت؛ امــا اســام  ــد از: 1. دی ــدگاه اســام و افلاطــون عبارت‌ان افتراقــات دی
نظریــه‌ی رئالیســتی دارد؛ 2. بی‌توجهــی افلاطــون بــه حســن فعلــی در کنــار حســن فاعلــی و موردتوجــه و 
تأکیــد بــودن آن در نظــام تربیتــی اســام؛ 3. توجــه اســام بــه بحــث مراقبــه و محاســبه به‌عنــوان لازمــه‌ی 

مراتــب ســیر و ســلوک و نبــود آن در نظــر افلاطــون.
مباحــث تکمیلــی موردتوجــه اســام و مغفــول در نظریــه‌ی افلاطــون از ایــن قرارنــد: 1. توجــه اســام بــه 
پاکــی روح و جســم باهــم؛ 2. مانــع دانســن ظلــم و برتری‌جویــی در گرایــش بــه حــق؛ 3. توجــه بــه نقــش 
وحــی در تکمیــل عقــل به‌عنــوان ابــزار رســیدن بــه ســعادت؛ 4. توجــه اســام بــه ایــان در کنــار عمــل صالــح؛ 
5. اســام تربیــت اجتماعــی را وظیفــه‌ی همــه‌ی افــراد جامعــه می‌دانــد؛ امــا افلاطــون تنهــا بــه برنامه‌ریــزی 

توســط سیاســتمداران توجــه می‌کنــد.
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